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   نهج البلاغه مراتب توبه در عرفان و حقيقت و

خسرو ظفرنوائي
1

  

  

  :چكيده
دست كشيدن از معناي واژه توبه تا آنجا كه از فرهنگهاي زبان پارسي برمي آيد

 توبه در تعاليم و انديشه هاي.  استشدن از گناه گناه، بازگشتن بر طريق حق، پشيمان
ديني و عرفاني نقش و جايگاهي والا دارد، كمتر محدث يا مولفي مي توان يافت كه در 
زمينه عرفان ديني مطلبي نگاشته باشد و فرازهايي از نقل و يا تاليف خود را به اين مبحث 
اختصاص نداده باشد، آثار توبه نه تنها در بعد فردي بلكه در بعد اجتماعي نيز قابل توجه 

  . است
 مقاله پس از جمع بندي و بررسي مفاهيم كليدي و همچنين بررسي آثار توبه در اين

در نگاه عرفا و بزرگان دين به اين مقوله، انطباق اساسي بين نظر عرفا و انبياء الهي رصد 
شد كه بيانگر اين مفهوم است كه دستاوردهاي كاوشگران مفهوم توبه در طول تاريخ تا 

لامي و پايگاه روحاني وحي اتصال دارد و سوء تفاهماتي چه اندازه از آبشخور اصيل اس
كه در اين مقوله به وجود آمده و به نظراتي كه عرفان ايراني را به برخي از اديان مانند 
منسوب منصوب مي نمايند پاسخ داده مي شود، لذا با در نظر گرفتن اهميت جايگاه توبه، 

ر احاديث مرتبط به جايگاه توبه  درنهج در اين مقاله هم به صورت كلي و هم با تاكيد ب
  .البلاغه، تلاش شده است تصوير كامل تري از اين معنا به دست آيد

  
   : كليديگانواژ

  توبه، حقيقت توبه ،مراتب توبه ،جايگاه توبه، تشخيص گناه
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  :مقدمه 
در نظـر   توبه گرچه. يكي از مباحث مهم درعرفان عملي و مقامات العارفين توبه است

برخـوردار   ن، علماي علم اخلاق، متكلمان و محدثان از جايگاهي بلند و ارزشـي والا مفسرا
سـيري  . انـد  است اما عارفان و صوفيان توجه اي خاص و عنايتي ويژه بـه آن مبـذول داشـته   

آنـان   از آثـار ارزشـمند  . اجمالي در آثار مشايخ بزرگ به وضوح نـشانگر ايـن معنـي اسـت    
مـي   همه اينها توبه را از مهمتـرين مقامهـاي سـالك راه حـق    چنين بدست مي آيد كه تقريبا 

الـسائرين   بعنوان نمونه در آثار مختلف پير هرات از كشف الاسرار گرفته، منازل. دانسته اند
اين مطلب بـا اهميـت خاصـي طـرح شـده اسـتمحيي الـدين عربـي، چهـره              ... و صد ميدان و   

خـودمحيي الـدين عربـي،     رف بـزرگ برجسته عرفان اسلامي باب مفصلي را در دايرة المعا
  بـه ايـن امـر    139- 144 ،ص2، ج )بيروت، داراحياءالتراث العربي،بي تـا (الفتوحات المكيه، 

   .اختصاص داده است
، توبـه نـصوح را بطـور    پرداختن بـه ايـن موضـوع    بر  جلال الدين محمد رومي علاوه 

لـدين رازي در  ا ، نجـم شـاعر بـزرگ مـشرق زمـين     .نمـوده جـامع و مـشروح بيـان     جالب،
  )355و 255چـاپ دوم،ص  1365ت علمـي و فرهنگـي،  راتهران،انتشا(» مرصادالعباد«كتاب
موضوع توبـه را بـه بهانـه     حافظ شيرازي برجسته اي در باب اين موضوع دارد،  بسيار   مباحث

نـسفي، خواجـه     ابـن فـارض شبـستري،        هاي گوناگون طرح و مورد بررسي قرار داده است،        
بسياري ديگر به موضوع توبه به عنوان يك موضع كليدي و موضوع قابـل             عبداالله انصاري و    

طرح در انديشه هاي ديني و عرفاني پرداخته اند كه همه نشان دهنده جايگاه والاي توبـه در                  
   .انديشه اين بزرگان و هم در مفاهيم ديني و روحاني است

مفهوم مـا را بـه فكـر وا         و از همه مهمتر وقتي به قران مراجعه مي نماييم، ديرينگي اين             
 فتلقـي   (گويي آغاز زندگي انسان بر روي كره خاكي بايد با اين معنـا آغـاز شـود                 ;مي دارد 

 فرستادگان بـزرگ خداونـد   ،   )37: آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هوالتواب الرحيم  بقره          
ــراهيم، اســماعيل،  ــد اب ــر  ...(همانن ــت التــواب ال ــا انــك ان ــا مناســكنا وتــب علين  ،حيم  وارن

 در حال توبه ه هموار-  صلي االله عليه وآله - پيامبر بزرگ اسلام  يونس،  موسي  و)128:بقره
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  كـه همـه  -  عليـه الـسلام   - اميرالمومنين علي ابـن ابـي طالـب    . بوده اند و در طلب توبه الهي
مـي  ...  و وي را مرشد مرشـدان و مباهات مي ورزندوجودش ه عارفان ب  صوفيان وشيعيان و
ــد  ــدان- دانن ــصومش   و فرزن ــصوص  –مع ــه خ ــدين   ب ــن العاب ــام زي ــسلام  -  ام ــه ال  -  علي

 اسـت و سـلوك   پـرداختن بـه مفهـوم توبـه    نيايشهايشان مملـو از   رهنمودهايشان و خصوصا
 ابراهيم بن ادهم  با توبه آغاز مي         ، رابعه ،عرفان مانند فضيل عياض   بزرگان  معنوي بسياري از    

   .سازندگي مي دانند ا نخستين گام سالك در راهگردد و بسياري از عارفان بزرگ آن ر
  تاملي انـدك در تفاسيري كه بر قران كريم نگاشته شده نيز بر اين مفهوم تاكيد دارند

  علامـه طباطبـايي نيـز   .بيانگر اين واقعيـت اسـت   تفاسير عرفاني گوناگون و همچنينتفاسير 

سـوره توبـه طـرح فرمـوده        18 و   17افزون بر تفسير اين آيات بحث مفصلي در ذيـل آيـات             
ق چـاپ   .  ه   1394قم، مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان،   ( محمد حسين طباطبايي،الميزان،   .است

 در تفـسير ارزشـمند خـود ذيـل     خواجه عبداالله انصاري نيـز   )كلام في التوبه 244 سوم،ص
ر افـزون ب ـ  علامـه طباطبـايي نيـز   . گوناگون توبه سخن رانده است اكثر آيات توبه ، در ابعاد

محمـد  ( . استنموده سوره توبه طرح 18 و 17تفسير اين آيات بحث مفصلي در ذيل آيات        
ــاتي اســــماعيليان،  ــايي،الميزان،قم، مؤســــسه مطبوعــ ق چــــاپ .  ه 1394حــــسين طباطبــ

  )كلام في التوبه244سوم،ص
 از ديدگاه قرآن هم كه بي گمـان از قران كريم مملو از تاكيداتي در اين زمينه است، 

توبـه    ابع عرفان است، دهها آيه به اين امر خطير اختصاص داده شده اسـت، واژه مهمترين من
قـران كـريم آمـده     مرتبـه در  بيش از چهـل و مشتقاتش  » استغفار«و مشتقاتش نود و دو بار و        

ذكري از ايـن واژه هـا ايـن     افزون بر اينكه در آيات متعدد و مختلف ديگر هم بدون. است
اسـت كـه بـي      و روايات بسيار زيادي نيز در اينباره وارد شدهاخبار. مسئله مطرح شده است

مجموعـه اي    مرحوم مجلـسي ;گمان مورد استفاده و استشهاد عرفا در اين مبحث بوده است
خواجـه نـصير طوسـي در تجريـد نيـز      . گـرد آورده اسـت  » بحـارالانوار «از اين روايت را در    

ن كتاب وي هم مطلب را مورد شرح  و شارحااختصاص داده استتوبه  به مفهوم را بخشي 
قـرآن،   توبه در عرفـان، اخـلاق   :نتيجه مي گيريم كه از مجموع اينها و تفصيل قرار داده اند
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  .حديث و كلام از جايگاه والا و ارزش گرانقدري برخوردار است
 آغاز مـي گـردد و تمـام حيطـه هـاي حيـات            در واقع توبه انقلاب است، انقلابي درون      

ي نوردد و طرحي نو از او در مي اندازد، جان انسان را به آزادي مي رسـاند و               انساني را در م   
 گنـاه پـرده اي   كـه از ديـدگاه عارفـان،    لازم به گفتن نيـست  . رهسپار ديار جانان مي نمايد

قـدم ايـن    بايد درنخستين رهرو راه حق و مانع جان مي شود و بر آن تسلط مي يابد        است كه   
گناه، طاغوت جان است و توبه طغيان بر عليه اين          ،   بزرگ است  پرده را بدرد كه خود گامي     

  .طاغوت
   .آتشي در درون بايد كه برپا شود هر آنچه از جنس غير اوست بسوزاند

  
  :طرح مسأله

انسان از بدايت تا نهايت خويش در تلاطم بي پاياني كه ناشي از اختيار اوست به سر                   
تن مفهوم اختيار است كه قابل توضـيح مـي شـود،            مي برد ظهور پيامبران الهي با در نظر گرف        

اما همين ظهور پيامبران الهي نشانه اي روشن است بر اين موضوع كه انـسان مختـار نيازمنـد                   
ابزارهايي براي استفاده صحيح از امكانات، تواناييها و قـوه ادارك ، اراده و انديـشه خـويش        

 ياور انسان در اين مسير است، و بـازهم     است، از همه اينها مهمتر وسوسه نيز همواره همراه و         
دليل ديگريست براي اثبات اين موضوع كه انسانها بايد بتوانند راه را از چاه تشخيص دهنـد،     
با اينهمه دايره لطف الهي را پاياني نيست بنابراين روشن است به اين نقطه ختم نمي شود بـل        

 و بـا در نظـر گـرفتن تمـام           وضعيتي در نظر گرفته مي شود كـه اگـر انـسان تحـت شـرايطي               
امكانات خويش باز راه خطا پيمود چه بايد بكند، اينجاست كه توبه و نقش هـستي سـاز آن                    
در زندگي انساني به ظهور و بروز مي رسد، اما توبه صرفا واژه اي نيـست كـه در عـالم نظـر              

الـه بـا   معناسازي شود و به حال خود رها باشد و بايـد پـا بـه عرصـه زنـدگي بگـذارد ايـن مق          
تمركز و طرح مسئله تشخيص گنـاه و درجـات درونـي و بيرونـي توبـه تـلاش نمـوده اسـت           

  .ضمن تبيين جايگاه توبه، توضيحي روشن براي اين لطف خداوندي باشد
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  مقام توبه
  )11/حجرات(»من لمَ يتبُ فاَولئِك هم الظاّلِمون « : تعَالي ... قاَلَ ا
  .)سانيكه توبه نكردند، پس ايشان ستم كارانند آن ك: خداي تعالي مي فرمايند(

نيايش و ستايش شايسته ذات وجودي است كه وجودش قائم بخود و وجـود ديگـران                
  .موجود از وجود اوست

  اوست اول، اوست آخر، اوست ظاهر ، اوست باطن
  اول اوست ، آخر اوست ، ظاهر اوست ، باطن اوست

مقـام در اصـطلاح بـه       .  و منـازل عرفاسـت     از بهترين مباحث در عرفان اسلامي مقامات      
پايگاه و اقامتگاه و شان و شوكت معنا مي شود و در نزد عرفا مقام هر كس پـس از حـصول           
آداب و مبادي خاص و تحمل رياضت هاي لازم حاصل مي گردد و اگر چنانچـه شخـصي                  

گر ارتقاء يابـد در     در مقامي قرار گيرد و اعمال آن مقام را بجاي نياورد نميتواند به مقامي دي              
واقع مقامات مراحل سير و سلوك عارف و سالك مي باشد كه در آن بواسطه آداب خاص           

مقام مراحلي است كه صوفي براي رسيدن به مقـصود          . و تحمل مشقتّ به آن نائل مي گردد       
در طريقت از خلوت و ذكر قلبي و توجه به باطن و مداومت فكر در او اقامت ميكند و پـس          

  ...ردن آن مرحله به مقام بعدي مي رسد مانند مقام صابرين، مقام شفاعت و غيره از طي ك
  استــزل مــام منــك مقــان بيـوزخلق جه    ون درون دل ماستــه كــبيرون زهم

  بيش از دل و گل چه بود آن حاصل ماست    محنت همه در نهاد آب و گل ماست
  )19خواجه عبداالله انصاري، ص (

 هـيچ يـك از مـا        )164/صـافات (»ما منِّا للِهّ مقام معلوُم    « از آيه مباركه     عرفا با استفاده  
  . فرشته ها نيست مگر آنكه او را در بندگي مقام معلولي است معناي مقام را تغيير نموده اند

انصاري در ذيل آيه فوق اشاره دارد كه اين آيه مباركـه بـر لـسان اهـل                  ... خواجه عبدا 
ازلات و مكاشفات اهل ارباب حقيقت يكـي در شـكروجد، يكـي          طريقت اشاره ميكند به من    

خواجـه  (در برق كشف ، يكي در خيرت شهود، يكي در نور قرب ، يكي در ولايت وجـود                 
مقام آدم توبه ، از نـوح زهـد ، از ابـراهيم           :  در اين باب نيز در ذيل آيه فوق گفته اند          )عبداالله

ذكـر  ) ص(رجاء از يحيي خوف و از محمد تسليم ، از موسي انابت ، از داود حزن از عيسي            
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وعـشان بـاز آن مقـام       بوده است هر چند كه هر يك را در محل آن سري بـود امـا آخـر رج                  
  )484كشف المحجوب، ص (.اصلي بوده است

از جمله بهترين شرايط صعود از يك مقام به مقام ديگر آن است كه سالك اعمال آن               
  .ا استفاده كندمقام را به جاي آورد و شرايط و حقوق آنر
  نفس ببوي خوشش مشكبار خواهم كرد    چو باد عزم سر كوي يار خواهم كرد

توبه در لغت به معناي رجوع ، رجوع بحـق و بازگـشت از خـلاف امـر حـق بـه سـوي                
  .توبه بازگشت از خطا به صواب است. پروردگار متعال است 

اسـت و مـادام كـه    توبه رجوع از مخالفت حكـم حـق   « : عبدالرزاق كاشاني مي گويد  
مكلف حقيقت گناه را شناسد و نداند كـه فعلـي كـه از او صـادر مـي شـود مخـالف حكـم                         

  )174عبدالرزاق كاشاني، ص (».داست رجوع درباره او درست نيستخ
توبه در اصطلاح شرح و پشيماني از گناه و بازگشت از نافرماني خدا و رجوع بـه حـقّ                 

  .و اصلاح عمل را توبه مي گويند 
 در اصطلاح عرفا توجه به جانب حق و اعراضي از آنچه مانع رسـيدن بـه محبـوب           توبه
در جايي ديگر توبه به انقلاب و تحول دروني در سـالك و شـروع يـك حيـات                   . قلبي است 

  .تازه تعبير شده است
ول و سرمنـشاء  عرفا توبه را به بيداري روح از بي خبري و غفلت مي دانند كه مبداء تح     

  )44غزالي، ص .( استتغيير راه سالك
سـتن بـه تمـام      توبه رجوع به خداي تعالي بـراي گـشودن گـره امتنـاع از قلـب و برخا                 «

  )48جرجاني، ص (».حقوق پروردگار است
بهر حال توبه يكي از بزرگترين ابواب رحمت الهي است اگر چنانچه بـاب توبـه بـسته                  

 در اينـصورت ديگـر   بود هر آينه گناه و جرائم مجـازات و كيفـر خـويش را در پـي داشـت                  
  .اميدي براي انسان در بهره مندي از فيض و رحمت الهي باقي نمي ماند

مفاتيح الجنـان، مناجـات    (»ما عذرَ منِ اغفلَ دخولَ الباب بعد فتََّاحه       «) : ع(امام سجاد « 
آن كسي كه پس از ستايش باب رحمت الهي، از ورود به آن غفلت  ورزد ، ديگـر        ( )توابين
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  ).ي نداردعذر
ــي   ــام عل ــر از ام ــديثي ديگ ــت  ) ع(در ح ــده اس ــه   «: آم عم ــنطُ و ــن يق ِــب مم جالع

باشـد حـال آنكـه      شگفت از كسي كه از رحمت خداوند مـايوس          ( )58آمدي، ص   (»النَّجاه
چيست ؟ حـضرت  » النَّجاة« جماعتي از حضرت پرسيدند كه منظور از      ).رستگاري با اوست  

ستغفار، باب توبه رحمت الهي است كه براثر عنايات خداوند متعـال بـر      التوبه و الا  : فرمودند  
  .روي بندگان گشوده مي شود 

كـسانيكه توبـه    ( )11/حجـرات (»من لمَ يتبُ فَاولئكِ هم الظّالمِون     «عرفا از آيه شريفه     
 اينچنين تعبير مي كنند كه چون علتّ خلاصي نفـس آدمـي             .)نكردندپس ايشان ستمكارانند  

اهان تنها از طريق توبه مقدور است تقصير و كوتاهي در توبه نكردن ظلمـي اسـت كـه                  از گن 
انسان به خودش ميكند در واقع توبه ناكنندگان به خودشان ستم مي كنند از ايـن آيـه اشـاره               

  .دارد كه همه انسانها را به توبه دعوت مي نمايد
سـقطَ اسِـم الظُّلـمِ عـن        فأَ«: انصاري در ذيل آيه فوق چنين مـي گويـد         ... خواجه عبدا 

  )نام ظلم را از توبه كننده نفي كرده است( )خواجه عبداالله، باب توبه(»التّائبِ 
  .منظور آن است كه هر كسي كه توبه كند ظالم نيست و مفهوم حصر آن است

تكاليف فرد مكلفّ به دو صورت است يا باروح مكلفّ سازگار و موافـق اسـت يـا بـا             
هر مرحله اي كه بـه انـسان تكليـف مـي شـود بـا يكـي از دو حالـت                      مخالفت توأم است در     

  .مواجه است آنجا كه موافقت هست به او امر الهي رو مي كند تائب ناميده مي شود
تائب به حق مـي نگـرد و   . آنجا كه مخالفت از اوامر و نواهي الهي است ظالم مي نامند      

 بـه موافقـت سـوق دارد و بتـدريج     از آنجا كه سالك پيوسته از مخالفت    . ظالم به نفس خود     
خواست خداوند متعال را بر خواست نفس خود ترجيح مي دهد دائماً در حال توبه مي باشد             

  .تا به مقام فناء كه تسليم نفس است برسد
صوفيه توبه را از اولين مقامات و نخستين قدم سلوك و مقدم بـر خلـوت و مجاهـده و           

 )43ص اللمع، .(دانندمي انواع ديگر رياضات
ل نـدامت ، دوم عـزم بـر تـرك           او: توبه را سـه معنـي اسـت        «جنيد بغدادي گفته است   
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  )ابوسعيد،اسرار التوحيد، باب دوم(»، سوم خود را پاك كردن از مظالم و خصومتمعاودت
اول توبه  اجابت است ، پس انابت است پس توبه اسـت             «: گفته است   ... سهل بن عبدا  

تـذكره  (» انابـت بـه دل و توبـه بـه نيـت و اسـتغفار از تقـصير              اجابت فعل بود و   . پس استغفار   
  )371الاولياء، ص 

كم خوردن از بهـر روزه و كـم         : علامت توبه سه چيز است      : يحيي بن معاذ گفته است    
  )446همان، ص (يخفتن از بهر نماز و كم گفتن از بهر ذكر حق تعال

و ... التَّوبه حبـل ا «:  است  آمده) ع(در تكميل معناي توبه حديثي از امام جعفر صادق          
توبـه  ( )31، ص   6مجلـسي، ج    (»مدر عنِايتهَ و لابد للِعبد من مداومه التوبه علي كـل حـال            

ريسمان الهي است و آويز عنايت او و بنده را گريز و گريـزي از توبـه هميـشگي و در همـة                
  . )احوال نيست 

  رخيزد زراهتوبه بك يتفاز  دان كه صد عالم گناه  مييقينتو 
  )327، ص 4مثنوي، دفتر(

  تشخيص گناه
خـدايا خطـا و گناهـان مـرا     « : در مناجات التوّابين مي فرمايند  ) ع(امام علي بن الحسين   

لباس خواري و ذلتّ پوشانده است و دوري تو ، جامه بي نوايي بر تنم كرده است و مـرا دل            
قمـي، مفـاتيح الجنـان،    (».زنده گردانتوبه اين مرده دلم را مرده ساخته است اي خدا با قبول   

  )مناجات خمس عشر
مكلفّ تا وقتي كه حقيقت گناه را نشناسد و نداند كه كاري را كه انجام داده اسـت بـا      
فرمان خدا مخالف اسـت بازگـشت از گنـاه در مـورد او معنـا نـدارد در نتيجـه توبـه محقّـق                         

و التَّوبه لا تصح اِلّا بعـد  « : دبه همين جهت خواجه عبداله انصاري مي گوي  . نخواهد گرديد 
توبه صحيح نيـست مگـر بعـد از شـناخت           ( )خواجه عبداالله، منازل الشاكرين   ( »معرِفهَ الذَّنبِ 

  )گناه
انبياء الهي از طرف خداوند متعـال مأموريـت داشـته انـد تـا خواسـت حـق را بـه خلـق               

دم صواب را از خطـا تـشخيص        برسانند و كتابهاي آسماني به همين منظور نازل گرديد تا مر          
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و (  )8/الـشمس (»فَالهما فُجورها و تَقوهـا  «:تَعالي ... قالَ ا. دهند و خوب و بد را بـشناسند   
 شخصي كه مرتكب گناه در خطا مي شود از بعـد  ). و به او شرّ و خير را الهام كرد  به امر 

  .الهي و معنوي دور شده و از مقام عصمت پائين مي آيد
 )101/آل عمـران  (»من يعتَصمِ باِاللهِ فقَِدِ هدي الِي صرِاطِ المستقَيم       «: تعـالي   ... قال ا 

  .)آن كسي كه به خدا چنگ زند پس براستي كه به راه راست راه يافته است(

بنابراين اگر انسان به خدا پناه نبرد گمراه مي شود و بر عكـس اگـر بـه او چنـگ زنـد                       
  .) است  براستي كه به راه مراتب ره يافته استپس خداوند عالميان بهترين پناهنده

و هر كس كه از طيف عصمت خارج شـود گنـاه كـرده اسـت و     . بهترين پناهنده است 
  .هر غيرمعصومي تا به معصوم پيوند نخورد گناهكار است

ــالَ ا ــالي ... ق ــدا« : تَع ــا يري ــركمُ  ... اِنَّم ــتِ و يطهِ ــلَ البي ــرِّجس اَه ــنكمُ ال ب عــذه لِي
 بزدايد و شما را پـاك       ؟هر آينه خداوند خواسته است كه پليدي را از         ()33/احزاب(»طهِيراًَتَ

  ).سازد
انبياء پل ارتباطي بين مردم و خداوند متعال بوده انـد و همگـي مقـصدالقول بـر تـرك                    
گناه و انجام اعمال صواب تأكيد داشته اند در تمامي آيات و روايات از طرف انبياء رسـل و     

  .اهرين جهت تشخيص مردم در امور محوله شرعي آنان مي باشداولياء ط
 احَذرَ مكراَلخطَائِيهِ فَاِنَّ للِخطَيئةَ مكركسكر اشراب بل       «: فرماينـد مي) ص(رسول اكرم 

مـستي گنـاه بپرهيـز چـه گنـاهي   مـي             از   ( )103، ص   77، ج   مجلـسي (»هل اشد شكر امنـه    
  )آن سخت تر استخوري و مستي است چون مستي شراب و بلكه از 

بنابراين بسيار روشن و آشكار است كه شناخت گناه براي سـالك يعنـي آنچـه باعـث                  
  .درستي عزم بازگشت از گناه مي باشد كه از لوازم توبه است ضروري است 

لذا عرفا تشخيص گناه را از ضروريات و مقدمات راه سالك در مراحل و منازل پـيش              
  .زم مقام توبه بشمار مي آورندرو واجب مي دانند و آنرا از لوا

  شرايط توبه
پـشيماني قلـب ، عـذرخواهي زبـان كـه      : عرفا وقوع توبه را به سه چيز وابسته مي دانند      
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بايد در پيشگاه خداوند گناهان خويش را به زبان آورد و بسيار استغفار كند و سوم اعضاء و                  
دنـد كـه بـدون وجـود ايـن سـه       جوارح انسان به طور جدي از گناه فاصله بگيرد و آنان معتق   

  .شرط توبه متحققّ نخواهد گرديد
 تنبيــه(»النــوم و الاقــلاع... خيــر الاســتغفار عنــدا«: مــي فرماينــد ) ص(رســول اكــرم 

بهترين آموزش طلبي نـزد خداونـد پـشيماني و فاصـله گـرفتن از گنـاه                 ( )362الخطاطه، ص   
  )است

 مي دانند چنانچه خواجـه عبدالـه        ندامت ، اعتذار و اقلاع را سه شرط اساسي براي توبه          
خواجـه  (»شرايط التوبه ثالاثـه اشـياء النـدام و الاعتـذار و الاقـلاع      « : انصاري مي گويـد     

  )عبداالله، مازل السائرين
التوبـه علـي اربعـه و دعـائم  نـدم بالقلـب       «: آمـده اسـت  ) ع(در حديثي از امام علي   

توبـه را   ()81،ص78مجلسي، ج(»ودواستغفار بالاسان و عمل بالجوارح و عزم علي ان لا يع   
چهار ركن است، پشيماني در دل ، آمرزش خواهي بـا زبـان ، عمـل بـه اعـضاء و جـوارح و                

بـه ايـن نتيجـه    ) ع( با كمي دقـت بـه ايـن كـلام زيبـاي امـام       )قصد بر عدم بازگشت به گناه       
ه از  بر تمامي معناي و معارف ابـلاغ شـد        ) ع(خواهيم رسيد كه ائمه اطهار عصمت و طهارت       

سوي وحي و شريعت خداوندي آگاهي و وقوف كامل داشـته انـد درك مطالـب و تفـسير                   
آنان تنها از عهده ايشان بر مي آيد عرفا نيز مانند  ساير شاخه هاي علوم اسلامي بـه روايـات                     

  .گهربار ائمه عصمت و طهارت تمسك نموده اند
  

  حقايق توبه
 آن محققّ است عرفـا معتقدنـد كـه         حقيقت هر چيز بنيان آن چيز است كه وجودش به         

اساس توبه حقايقي دارد براي نمونه يكي از آن حقايق اين است كه انـسان گنـاه خـويش را                 
  .بزرگ شمار 

 »ذَنـب صـفر عنـد صـاحبه       ... اعظم الذُنوُب عندا  « : مي فرمايند ) ع(حضرت امام علي  

 دهنـده آن    بزرگترين گناهـان نـزد خـد اونـد گنـاهي اسـت كـه انجـام                (  )390آمدي، ص   (
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  .)كوچكش بشمارد
عرفا معتقدند چنانچه اگر گنـاه هـر چنـد كوچـك باشـد انـسان آنـرا بـزرگ ندانـد و                       

ازطرفي ديگـر اگـر چيـزي را زشـت          . پشيمان نمي شود در حاليكه پشيماني شرط توبه است        
نداند در نتيجه در بازگشت از آن عزم خود را جزم نمي كند ، هيچ گناه صـغيره اي را نبايـد      

. شـود ك شمرد زيرا روشن نيست كه كـدام گنـاه بيـشتر موجـب خـشم خداونـد مـي                     كوچ
خداونـد چهـار چيـز را در چهـار     «:  روايت است كـه  )همان()ع(چنانچه از امام المتقين علي  

نخست آنكه خشم خـويش را در گناهـشان پنهـان سـاخته اسـت دوم       : چيز پنهان كرده است   
مخفي كرده است سـوم اجابـت خـويش را          آنكه خشنودي خويش را در طاعات و  عبادات          

 بنابراين نمي تـوان فهميـد كـدامين گنـاه بيـشتر خـشم خـدا را              ».در دعاها پنهان نموده است    
باعث ميشود و يا هيچ كار خوبي را نبايـد كوچـك شـمرد و نبايـد هـيچ دعـايي را در هـيچ                     

  ».دوستان خدا در ميان مردم پنهانندو چهارم آنكه «. لحظه اي كوچك شمرد 
  .بنابراين نبايد به هيچ يك از بندگان خدا به ديده تحقير نگريست

از ديگر حقايق توبه آن است كه انسان اعتقاد به نادرست بودن توبه خـود داشـته باشـد      
  .زيرا حقّ توبه را چنانچه سزاوار است نمي توان بجا آورد 

  م رفتمي ده كه عمر بر سر سوداي خا    عود چند توان سوخت همچو در تاب توبه

ديگر از حقايق توبه كه عرفا به آن معتقدند اين است كه توبه كننده از هر كس كه در                 
حق او ستمي روا داشته يا گناهي مرتكب شده است پوزش بخواهد و غير از خودش از همه                  

  .كس عذرخواهي كند و نفس خود را در انجام دادن گناه بدترين مردم ببيند
 كه به خـدمت امـام ابـوجعفر         )331، ص 2كليني، ج (:از پيرمردي نخعي نقل شده است     

من از زمان حجاج تاكنون والي بوده ام آيا توبه شامل حال من مي شود؟              «عرض كردم   ) ع(
توبه شـامل حـال   : امام سكوت فرمود و چون دوباره از حضرتش پرسيدم فرمود  : مي گويد  

  »تو نيست مگر آنكه حق هر صاحب حقيّ را به او بازگرداني 
 )خواجه عبداالله، منـازل الـسائرين     :(جه عبداله انصاري در منازل الشائرين مي گويد       خوا

 »تعظـيم و الجنايـة و التهـام و التوبـه و طلـب اعـزار الخليفـة                : حقايق التوبه ثلاثه شـياء    «
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بزرگ دانستن جـرم و درسـت نديـدن توبـه و پـوزش طلبـي از               : تحقيقت توبه سه چيز اس    (
قمـي، مناجـات    (:بدين در مناجات خمس  عشر مـي فرماينـد         حضرت امام زين العا    )مردمان  

اي مقصد و مقصود و مطلوب و آرزوي من قسم بعزتّت كه من كسي را كـه                 « )خمس عشر 
اگـر  «:  در همين دعـا در قـسمت ديگـري مـي فرماينـد      »گناهانم را ببخشد غير تو نمي دانم    

  ».انماستغفار و طلب آمرزش كردن موجب محو گناه است من از آمرزش طلب
ائمه معصومين عصمت و طهارت سفينه نجات مردمند و تمسك به آنـان گـره گـشاي              
گره هايي كه فهم و درك مردم از گشودن آن عاجزند چنانچه مـي بيـنم عرفـا، ادبـا، فقهـا،                 
فلاسفه و همه انديشمندان اسلامي و حتي غير مسلمان به شيوه زندگاني ايـن معـصومين پنـاه              

  .لب رهنماي ايشان برگرفته از روايات معصومين و قرآن مي باشدبرده اند و استخراج مط
  در عصمت و طهارت در منتهي وحدت
  در اين سراي فاني در آن جهان باقي

  كه اين تارك فيكم الثقلين
  بود هادي كند ما را هدايت

  
    اسرار و بوطن توبه

اول . ننـد عرفا معتقدند براي توبه اسـراري اسـت كـه آنـرا وجـوه پنهـان و نهـان مـي دا            
پارسايي و پرهيزكاري از عـزت، سـالك تقـوا را از مقـام و منزلـت والا در بـين مـردم جـدا                   
ميكند زيرا بسياري از مردم از روي ريا توبه مي كنند و براي به دست آوردن جاه ، حـشمت         
و مقام ميان همديگر روي به توبه مي آورند و از مخالفت فرمـان خـدا دوري مـي كننـد  در         

  .ت تقوا و توبه به خود ميگيرند نتيجه صور
توبه كننده بايد نيت خود را براي خداي تعالي ناب و خالص سازد، عرفا دومـين وجـه                  
نهاني از بواطن توبه را فراموش كردن گناه مي داننـد منظـور اينكـه بـراي صـفا بخـشيدن بـه               

رد كـه گـويي   وقت حضور در پيشگاه خداوند متعال توبه كننده بايد چنان از گناه فاصله بگي          
  .هرگز گناهي نكرده است

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  /حقيقت و مراتب توبه در عرفان و نهج البلاغه          

 

69

. ذكر جفا در حال صفا خود جفـائي اسـت         ( »ذكر الجفا حال الصفاء جفائر    « : گفته اند   
ه در حال صفاء ذكر گناه خود گنـا . گناه از جانب بنده نسبت به معبود يك نوع جفائر است            

  ).ديگري است
مجلسي، (»ب كم لازنب له   التائب من الذن   «: نقل شده است كه     ) ع(از امام محمد باقر   

  ).ناه چه كسي است كه گناهي نداردتوبه كننده از گ( )41، ص6ج
سالك وقتي توبه كرد و توبه او هم حقيقي بود او از گناهان پاك مي گردد و علامـت      
پاكي شرح صدر و پاكي قلب است كه مورد عنايت خاصه حق قرار گرفته است بـه عبـارت    

  .مه چيز حتي گناهان را از ياد نبرد ديگر ياد خداوند متعال بايد ه
  تا آشناي عشق شدم زاهل رحمتم    هرچند غرق بهر گناهم زشش جهت

چرا كـه پـرداختن و      : اما عرفا راز سوم را از اسرار و بواطن توبه ، توبه از توبه مي داند                 
  .توجه به خداي تعالي ياد گناه را منتفي مي كند

اي گـروه مومنـان    ( )31/نـور (»ميعاً ايهـا المومنـون    ج... و توبو الي ا   «:  تعالي... قال ا 
  )همگي به جانب خدا توبه كنيد

. بنابراين حضرت حق دستور داده اسـت كـه تواثبـان بايـد از توبـه خـود نيزتوبـه كننـد           
سالك در مدت سلوك حالات مختلف دارد وقتي توبه اي پيش مي آيـد سـالك مـي بينـد                   

ته و همه باطل بوده است در اين موقع اسـت كـه از      توبه هاي قبلي او همه جنبه نفسانيات داش       
  .همه آن توبه ها توبه ميكند

شينه بد تائـب    توبه همه پي   ()348،ص2نوري،ج(»ما قبلها التوبه  « ) :ص... (قال رسول ا  
  ).را از ميان مي برد

خواجه عبداله انصاري در منازل الشائرين جهت اسرار توبه سـه رمـز را بـه آنهـا اشـاره                
هو التواب ... ثم تاب عليهم ليتوبوا ان ا «: تعالي... قال ا .  كاملاً بيان نموده است    شده است را  

خداوند لطف نمود تا توبه كنند كه خداوند بسيار توبه پذير اسـت و در           )118/توبه( »الرحيم
  .حق خلق مشفق و مهربان است
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  درجات توبه
 توبه عالي پايين ترين درجـه  .دانندعرفا توبه را از نظر توبه كنندگان داراي درجاتي مي    

  .توبه مي باشد اين نوع از توبه خود دوستي است
الحا فاولئـك يبـدل االله سـياتهم        الا من تاب و آمن و عمل عملا ص        « : تعالي  ... قال ا 

اگر كسانيكه توبه كنند و ايمان آورند و كار نيكو كننـد كـه ايـشانند                ( )70/فرقان(»حسنات
  .) مبدل مي كندكه خدا بديهايشان را به نيكي

بنابراين بديهاي اين گروه در اثر توبه به نيكي مبدل مي شود و خـود توبـه و شـرايط و                 
لوازم و همه آنچه از توفيقهاي الهي كه به دنبال توبـه بـراي انـسانها حاصـل مـي شـود خـود                       

و بناي اين سـخن كـه توبـه         . نيكيهاي ديگر است كه باعث دو چنداني حسنات ايشان ميشود         
در جهت افزون طلبي در طاعت است در ذيـل ايـن آيـه معنـا مـي يابـد امـا ايـن افـزون                          عام  

  .ادبي و به دور از آداب بندگي استخواهي در نزد خواص نوعي بي 
  )ديوان حافظ(تتو در طريق ادب كوش گو گناه من اس  ، حافظگناه اگر چه نبود اختيار

سلوك است كـه احكـام الهـي را        اما توبه اوسط عرفا همان حال ميانه حالان در سير و            
بر خود نافذ مي داند و در مورد خويشتن به حكم و فرمـان او مـي نگرنـد و از آنجهـت كـه                      
نفس خويش در آنچه مي كنند گناهي نمي بينند بـا گنـاه انـس گرفتـه و در گـرداب دوري                    

  .افتاده اند
 ـ « : انصاري در منازل الشائرين مي گويـد      ... خواجه عبدا  ن اسـتقلال  توبة الاوسـاط م

خواجه عبـداالله، منـازل     (»للقطيعةتوبنّ؟ولا؟  المعصية و هو عين الحربة و المبارزة و محفي ال         
توبـه ميانـه حـالان از كوچـك شـمردن نافرمـاني اسـت و ايـن عـين گـستاخي و            ( )السائرين

جسارت در برابر خدا، و صرف تدين است از جهـت جانبـداري خـويش ، انـس گـرفتن بـه            
  ) استبريدن و دور بودن

بنابراين مي توان گفت بر تمام ايـشان توبـه واجـب و ضـروري اسـت كـه ايـن حالـت                
  خطري بزرگ است كه ادامه آن نابودي است، 

هر گروهي از بندگان را توبه اي است        « )31، ص 6مجلسي، ج (:)ع(قال الامام الصادق    
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بـه دوسـتان از     پس توبه پيامبران از نگراني دروني و توبه برگزيـدگان از نفـس كـشيدن و تو                
  ».دا و توبه عوام از گناهان استوسوسه هاي گوناگون و توبه ويژگان از پرداختن به غير خ

امام درجات توبه را در اين روايت بيـان مـي نمايـد و ايـن تقـسيم قابـل اسـتفاده بـراي                 
  .كساني است كه در اين مورد تحققّ و تفحص مي نمايند 

خـواص بـه ارزش وقـت توجـه     . خـواص مـي داننـد    و اما عرفا درجه سوم توبه را توبه    
زيادي دارند زيرا تضعيع وقت سالك را از كمال و وصال دور مي كند اگر وقـت از دسـت                    
رفت ديگر قابل برگشت نيست توبه خواص وقت حضور است از حق غافل نيـستند و رو بـه                 

 مـي كننـد ايـن توبـه     نفس نمي كنند اگر احياناً غفلتي پيش آيد و به نفس رو كنند فوراً توبه          
  .توبه خواص است
حـرّ  (»في كل يـوم مـاة مـره   ... فاني اتوب الي ا... توبوا الي ا  «  ) :ص... (قال رسول ا  

  )به سوي خدا توبه كنيد كه من هر روز صد بار توبه مي كنم( )367، ص 11عاملي، ج
  )وان حافظدي(كه گاه گاه بر او دست اهرمن باشد         من آن نگين سليمان بهيچ نستانم

قلب نگين سليمان است و نفس اهرمن اگر قلب بنفسي رو بيـاورد نگـين سـليمان بـه                    ( 
شـاره دارد كـه قلـب متوجـه نفـس           دست اهرمن افتاده است حافظ شيرازي نيز به اين نكتـه ا           

  .)گردد
مالك وقتي توبه اش به اعلي درجه از مراتب رسيد يعنـي از ماسـوي حـق توبـه نمـوده         

ك تا ماداميكه توبه مي بيند بكمال نرسيده است وقتي توبه را با وصـول       است در حقيقت سال   
  .بمقام فنا به زمين بگذارد آن وقت بكمال مطلوب نائل گرديده است

  كه ساقيان كمان ابرويت زنند به تير     حافظوحديث توبه در اين بزمگه مگ
  

  مقام و جايگاه توبه در نهج البلاغه
نهج  البلاغـه،  (» نجح من التوبه و لاكنز اغني من القناعه    لا شفيع ال  « :معناي توبه ) الف

 بـا   .)شفيعي با  نفوذ تراز توبه و گنجـي بـي نيـاز تـر از قناعـت نيـست                   (  )371كلمات قصار،   
كمي دقتّ در متن اين حديث گرانقدر متوجه خواهيم شد كه امام توبـه را بـاب الابـواب و                    
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سـالك در راه طريقـت و رسـيدن بـه مقـام             سرمنزل همه منازل مي داند زيرا اول چيزي كـه           
  .قرب بايد آن را طي كند مقام توبه است

  )حافظديوان(شكستچهكه جام زحاجيببين         كه در محكمي چو سنگ نموداساس توبه
 عبارت بـدون توبـه   )17تذكره الاولياء، ص(»التائبون العابدون« ) : ع(قال امام صادق  

توبه را بر عبارت مقدم نموده است و از ايـن جهـت اسـت كـه                 معنا ندارد زيرا  خداي تعالي       
  .شوندافراد آلوده به گناه جز از راه توبه پاك نمي

در جمله زيباي   ) ع(اند حضرت امام علي   آنچه عرفا در معاني مختلف براي توبه آورده       
  .موده استبالا تمامي آن معاني بلكه عميقتر از آن را با تعبير توبه به شفيع به زيبايي بيان ن

نهـج البلاغـه،   (»رفع و التوبة تنفع والـدعاء سـميع   فاعملو العمل م  «: توبه سودمند ) ب
 مـي بخـشد و دعـاي شـما          عمل كنيد تا وقتيكه عمل بالا مـي رود و توبـه نفـع             ( )230خطبه  

  .)شنيده ميشود
بر طبق تعاليم ديني و آسماني دنيا محل عمل و آخرت محل نتيجه عمـل انـسان اسـت                   

يد در دنيا تلاش كند تا در قيامت سود خود را ببيند و توبه مخـصوص ايـن دنياسـت                    انسان با 
كه موانع را بر مي دارد و عمل انسان بـالا مـي رود و عمـل او سـنجيده مـي شـود و اگـر بـر              
اساس موازين شرعي و طبق دستور الهـي باشـد ارزشـمند و سـودآور اسـت و فقـط در ايـن                      

  .سودمند و علتّ قبولي اعمال مي گرددجهان است كه توبه، در رفع موانع 
توبه براي تبديل شيات به صنات نافع است از منافع توبـه ميتـوان بـه مـوارد زيـر اشـاره                   

 رفـع  - 5 تطهيـر قلـب     - 4 نزول رحمت الهي     - 3 طول عمر    - 2 محبوبيت نزد خدا       - 1: نمود  
  . استجابت دعا و  غيره- 6بلا  

به لم يحرم القبول و من اعطي الدعا لم يحرم        من اعطي التو  «: مي فرمايند ) ع(امام علي 
كسي كه توفيق توبه پيـدا كنـد از قبـول محـروم نمـي      ( )130همان، كلمات قصار،    (»الاجابة

  ). شود از  اجابت محروم نمي ماندشود و كسي كه توفيق دعا در دنيا به او داده
توبه بـه همـراه     در چند جاي از كتاب نفيس نهج البلاغه         ) ع(م علي از سخنان پرگهر اما   

دعا آمده است امام توبه را نوعي دعا مي داند و يـا همـسنگ آن ، همچنانكـه دعـا يكـي از                        
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  .ابواب رحمت الهي است توبه نيز از ابواب رحمت الهي است
  

  ُ:بركات توبه : ج
و لاخير في الدنيا الالمرجلين رجل اذنب ذنوباً فهو  يتداركها بالتوبه و رجل سارغ في               «
در دنيا براي دو گروه خير و نيكي هست كـسي كـه       ( )130همان، كلمات قصار،    (»الخيرات

 سرعت به كارهاي نيـك مـشغول      گناهي كرده و مي خواهد با توبه جبران كند وكسي كه با           
   ).است
  )عطار نيشابوري(از تف يك توبه برخيزد زراه     مي دان كه صد عالم گناهيقينتو 

ليد گنجي عظيم مي دانـد و خيـر و بركـت را بـراي               توبه را نشان راه و ك     )  ع(امام علي 
كسي كه توبه مي كند از جانب خداوند به سوي تائـب مـي دانـد انـسان بايـد در كـار خيـر                          
  .سرعت و سبقت بگيرد و طاعت خود را كوچك شمرد تا خود را هميشه مستلزم توبه بداند

  
  :شرائط توبه : د

لكتـك امـك انـدري مالاسـتغفار؟        ت... اقائـل قـال بحـضرته اسـتغفرا       « ) : ع(و قال   
الاستغفار درجة العليين و هواسم وقع علي سته معان اولها الندم علي ما فصي والثاني العزم                

املـسي ليـسي    ... علي ترك العود ابداً والثالث ان تودي الي المخلوقين حقوقهم حتي تلقي ا            
 البلاغـه، كلمـات     نهـج (»د الي كل فرضيه عليك ضعيتها حقهـا       عليك لتبقة و الرابع ان تعم     

  )417قصار، 
امام به كسي كه در حـضور ايـشان از روي غفلـت و بـي خبـري اسـتغفار مـي گفـت                        (

فرمودند كه آيا مي داني استغفار چيست ؟ استغفار مقام انسانهاي بلندمرتبه اسـت و آن نـامي      
 تصميم بر اينكه گناهان را بـراي هميـشه   - 2 ندامت از گذشته - 1: است كه شش شرط دارد      

 حقوقي را كه از مردم ضايع كرده اي و از بين برده اي بـه آنهـا بـازگرداني            - 3ترك نمايي     
 گوشتهايي كه از حـرام روئيـده بـا       - 5 هر واجبي را كه از تو فوت شده آنرا به جا آوري              - 4

 بـه همـان انـدازه كـه     – 6. اندوه به گناه آب كني تا چيزي از آن نماند و گوشت تازه برويد        
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  ... ) را چشيدي زحمت طاعت را نيز بچشي پس از اين مراحل بگو استغفراشيريني گناه
اين نكته را گوشزد مي كند كـه توبـه از مقـولات لفظـي نيـست كـه هـر          ) ع(امام علي   

كس بدون توجه به معاني آن آنرا بر دهان بياورد بلكه توبه حالات روحي براي تائب اسـت                  
  .بيان آن حالات است... كه استغفرا

  انــرده در نهـــازه كــوا را تــاي ه    انــ گفت زبنه ازن ايمان زه كتا
  كاين هوا جز قفل آن دروازه نيست  تا هوا تازه است ايمان تازه نيست

                             از مثنوي معنوي                                                  
  

ع دنيـوي و حتـي عقبـي را جهـت           تائـب بايـد مراتـب و موان ـ       ) ع(از ديدگاه امام علـي      
  .رسيدن به رضايت الهي از سر راه بردارد

و زجر فاز؟  و اجاب فاناب و راجـع       ... تقيه من سمع فخشع     ... فاتقوا«) : ع(قال علي   
تقوا پيشه كنيد ، تقواي كسي كه چـون شـنيد احـساس مـسئوليت               ( )83همان، خطبه   (»فتاب

ا باز دارد، بـاز ايـستد و دعـوت حـضرت حـق را      كند و خشوع نمايد و چون از نافرماني او ر  
  .)اجابت كند در نتيجه باز گردد و چون رجوع نمود توبه كند

در اين حديث زيبا اشاره دارد كه تقوا با درجـه بـالاي آن اختـصاص بـه           ) ع(امام علي   
كسي دارد كه وقتي شنيد علم پيدا كند احساس مسئوليت كند و بـه فرمـان حـق ارج نهـد و                      

دعوت حـق را بپـذيرد و از غيـر حـق      :  و تمامي قواي او مطيع فرمان الهي گردد          خشوع كند 
  .توبه كند و به رحمت الهي اميدوار باشد 

  

  :وسوسه هاي شيطان در تأخير توبه ) خ
 )64همان، كلمات قـصار،     (»والشيطان موكل به؟  له المعصية  ليركبها ؟ التوبه لسوفها          « 

ن است ، گناه و معصيت را پيش چشمش  زينت مي دهد             شيطان هميشه مسلطّ و همراه انسا     (
تا انسان مرتكب شود او را در آرزوي توبه نگاه مـي دارد ، تـا انـسان توبـه را تـا زمـاني كـه                          

  .)مرگ در حال غفلت در برابرش آشكار شود، تأخير اندازد
 آنچه مسلم است اين است كه شيطان و شيطانيان با آدمي كينه ديرينه و دشمني دارنـد                
از اينرو مستمراً در كمين انسان است  گناه را به چشم انـسان زيبـا جلـوه مـي دهـد تـا انـسان            
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تـا عمـر   . به اين شيوه او را در انتظار توبه نگه مـي دارد        . دچار آن شود و از حق فاصله گيرد       
  .انسان به سر آيد

   

  نتيجه در مقايسه
و علـي ابـن ابـي طالـب سـيد         من سيد اولـين و آخـرينم        « : فرمودند  ) ص(پيامبر اكرم   
 او برادر و وارث و جانشين مـن اسـت فرضـيه اسـت و پيـروش فـضيلت                     ».اوصياء من است  

  )23، حديث 85صدوق، مجلس .(ست و صحبتش وسيله تقربّ به خداستا
در ميان تمام معرفت شناسان جهان پيشواي نخستين شيعيان بـه عنـوان امـام العـارفين و                  

  . و عرفا راه خود را به او منتهي مي دانندقطب سالكين لقب گرفته است
  . و خلق و وفا كس به يار ما نرسدحسنبه 

  .ترا درين سخن انكار كار ما نرسد
آن اعجوبه تاريخ است كه همـه اسـتعدادها و ارزشـهاي انـساني را بـه منـصه                   ) ع(علي  

حليـه  ( »...فانه ممـسوس وفـي ذات ا      «: فرمودند) ص(ظهور رساند تا آنجا كه پيامبر اسلام        
  .)او شيفته و بي قرار ذات خداوندي است(  )68، ص1الاولياء، ج

علي آن عارفي است كه از ناله يتيمي منقلب مي شد و نان مـستمندان را بـر دوش مـي                 
  .مي ايستاد و شمشير مي كشيد  كشيد اما در برابر كفار

  )82ديوان محي الدين، ص (فلهذا عزت لك الانداد    جمعت في صفاتك الاضداد
اي تو مثل و نظيـري كـم   ، در صفات تو اضداد جمع است و به خاطر همين بر     اي علي (

  ).خوا هد بود
بدون شك سرچشمه بسياري از علوم از جمله عرفان قرآن است ، مفسران واقعـي ايـن        

و اهل بيت  عصمت و طهارت مي باشند و عرفا در طـول تـاريخ                ) ص(كتاب آسماني پيامبر    
تمـام  . آموختـه انـد   ) ع(واسطه هاي فيض الهي خـصوصاً حـضرت علـي           اسرار حق را از آن      

و خود عرفا اذعـان دارنـد كـه         . است) ع(كتابهاي عارفان در واقع شرح و بسط كلمات علي          
) ع(علــي . الهــام بخــش ســلوك نظــري و عمــل مــا بــوده اســت) ع(احاديــث عارفانــه علــي 

لـو كـشف   « ) : ع(قال علي .  است همام پدر تمامي علوم اسلاميپدرعرفان و اساساً آن امام  
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اگر پرده برداشته شود بر يقين مـن        ( )203، ص   11ابن ابي الحديد، ج   (»اغطا ما ازدرت يقيناً   
اگـر   «:شـنيدم كـه فرمودنـد       ) ص(از رسول خـدا     : عمربن خطاب مي گويد     .) افزوده نشود 

گـر  هفت آسمان و هفت زمين در يك كفه تـرازو گذاشـته شـود و ايمـان علـي در كفـه دي                      
  )20صافي، ص (».ايمان علي فزوني خواهد داشت

نزديكتـرين  «: گويـد قرب معنوي امام العارفين مـي محي الدين عربي در مقام و منزلت     
فتوحـات،  (».است كه اسرار همه انبياء بـا اوسـت      علي بن ابيطالب    ) ص(مردم به پيامبر اسلام     

  )116، ص 1ج
 و ديـدگاه نـوراني امـام در نهـج           در يك مقايسه ساده بين نظـرات عرفـا در بـاب توبـه             

البلاغه به جرأت ميتوان گفت امام بر تمامي مـضامين عرفـاني در حـد اعـلاي خـود اشـراف        
داشته است آنچه عرفا در طول تاريخ شكل گيري عرفان اسلامي با رياضت و رنج مضاعف                

 اسـت نهـج البلاغـه گويـاي بخـشي از          ) ع(آنرا كسب نموده اند سرچـشمه  آن ، امـام علـي              
  .شخصيت والاي امام العارفين است

گرچه امام معصوم هرگز خطا و گناهي از او سر نمي زند تا اينكه توبه نمايـد امـا امـام                   
آنچنان در باب توبه سخن فرموده است كه گويـا او يـك انـسان گنـاه كـار بـوده كـه توبـة                         

  .راستين نموده است و  ؟   گناه و بازگشت از آنرا خوب ميداند
  :ندارد بلكه توبه معصوم توبه خواص الخواص است كهمعصوم توبه 

  الحسنات و الابرار شيات المقربين
  هوالتبكاء في الحراب ليلا

  )86، ص1سفينه البحار، ج(هوالضحاك اذا اشتد القراب
  .اوست كه در محراب شب بسيار گريان است و در ميدان نبرد بسيار خندان

صحيح و مقبول و بازگـشت بـه معنـي كلمـه ،             از خداوند متعال ميخواهيم ما را به توبه         
  .موفق بدارد و از رهروان آن حضرت قرار دهد

  )مثنوي، دفتر سوم(رهد ما را از كرم دار استواع      نذر ما را با وفا پيوسته دار
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